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  1)شناسي دانشگاه اصفهان، نويسنده مسؤول دانشجوي كارشناسي ارشد زبان(اري شهره مخت

 2 )شناسي دانشگاه اصفهانزباناستاديار ( حدائق رضاييدكتر 
  

  در زبان فارسي» با«شبكه معنايي حرف اضافه بررسي شناختي 

  چكيده 

هـاي ديگـري از جملـه     پركاربرد زبان فارسي است كه نقـش     يكي از حروف اضافه   » با«
شناسي واژگـاني  مقاله حاضر در چارچوب معني. پذيردادات صفت و نقش وندي را نيز مي       

اهـداف  . پـردازد  مـي  در نقش حـرف اضـافه     » با«شناختي به بررسي مفاهيم گوناگون مقوله       
  شبكه  و ارائه  »با «ن معاني گوناگون حرف اضافه    اصلي اين مطالعه، نشان دادن تصادفي نبود      

 د آن است كه حـرف اضـافه       نتايج حاصل از اين تحقيق مؤي     . است» با «معنايي حرف اضافه  
ه در ، مفاهيم گونـاگون ايـن حـرف اضـاف          كه در آن   است  معنايي منسجمي  داراي شبكه » با«

 توافقي، تقابلي، و وضعيتي، حول محور يـك   معنايي مختلف، شامل خوشه    قالب سه خوشه  
 كه همان معناي مجاورت و همراهي اسـت، در قالـب سـاختاري شـعاعي      ،معناي سرنموني 

  . اندقرار گرفته
  .»با« شعاعي، شبكه معنايي، حرف اضافه هرويكرد شناختي، مقول :اه كليدواژه

1- مه مقد  

درمورد معاني گونـاگون حـروف اضـافه مطـرح       به طور سنتي در آموزش دستور زبان     آنچه
شود، بر اين اصل كلي متمركز است كه ايـن معـاني تـصادفي بـوده و ارتبـاط معنـاداري بـا                       مي

زبـاني، حفـظ معـاني      يكديگر ندارند و بهترين راه يادگيري كاربردهاي گونـاگون ايـن عناصـر              
اما آنچـه بـا توجـه بـه     ). 1998 ،2؛ ليند استرومبرگ1998، 1منلارسن فري(ست هاگوناگون آن

                                                 
1 D.  Larsen Freeman 

2 S. Lind Stromberg 
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، تـصادفي    حرف اضافه  كي مختلف   يمعانشود حاكي از آن است كه       ديدگاه شناختي مطرح مي   
-اند و كاربردهاي متفـاوت آن      بلكه با نظم خاصي حول يك معناي مركزي پراكنده شده          ،نيستند

توان با توجه به اين     باشند كه مي   قابل توجيه مي   2 با ساختار شعاعي   1هاي معنايي ها، تحت شبكه  
د و همچنـين   نمـو مـشخص  ي مختلف حروف اضـافه را بـه خـوب    يارتباط تنگاتنگ معان  نظريه  

 در يادگيري زبـان هـدف را تاحـد قابـل تـوجهي       حروف اضافه 3ندمعناييمشكلات ناشي از چ   
  ). 1988 ،5 و ليكاف4بروگمن(كاهش داد 
هـاي   مختـصري از بررسـي   پيشينهارائهرح مفاهيم بنيادين تحقيق،  ش پس از حاضر، در مقاله 

» بـا  «شناختي انجام شده بر روي حروف اضافه، و اشاره به معاني آورده شده براي حرف اضافه               
 معنـايي ايـن   و شـبكه » بـا  «، به بررسي شناختي حرف اضـافه    )1380انوري،  (در فرهنگ سخن    

  .حرف اضافه خواهيم پرداخت
  

  ظريمباني ن .1-1

اي بـراي سـازماندهي، پـردازش و         رويكردي است كه زبان را وسـيله       6شناسي شناختي زبان
شناسي مورد توجه فراواني     اخير در زبان   در اين رويكرد كه در سه دهه      . داندانتقال اطلاعات مي  

شود و ساختار صوري زبـان       است، زبان به عنوان نظامي از مقولات درنظر گرفته مي          قرار گرفته 
بنـدي،  اي مستقل، بلكه در مقام نمودي از نظـام مفهـومي كلـي اصـول مقولـه          به عنوان پديده   نه

  ).1995گيررتس، (گيرد سازوكار پردازش و تأثيرات تجربي و محيطي مورد مطالعه قرار مي
، 9سـازي ، برجـسته  8، منظـر  7ازجمله مفاهيم مورد توجه در رويكـرد شـناختي شـامل تعبيـر            

هـاي متفـاوتي اسـت    عاعي هستند كه در اين ميان منظور از تعبير، روش ، و مقولات ش   10استعاره
                                                 
1 semantic network 

2 radial categories 

3 polysemy 

4 C. Brugman 

5 G. Lakoff 

6 cognitive linguistics 

7 construal 

8 perspective 

9 foregrounding 

10 metaphor 
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گـر از  كنند؛ منظر يا ديد به نوع نگاه مـشاهده   كه افراد مختلف، موقعيتي خاص را رمزگذاري مي       
توانـد واقعيتـي بيرونـي را بـه          ديد خود مـي    يك رخداد ثابت اشاره دارد كه فرد، بسته به زاويه         

كند؛ مثل مفاهيم بالا و پايين كه به موقعيت و نوع نگـاه بيننـده بـستگي                 هاي متفاوتي بيان    شيوه
اهميت در ديدگاه شـناختي اسـت و بـه ايـن امـر              سازي، يكي ديگر از مفاهيم پر     برجسته. دارند

زمينـه و  بستگي دارد كه چه مسائلي در اولويت توجه قـرار گرفتـه و چـه موضـوعاتي در پـس               
شـود، از   استعاره كه از آن به همبستگي تجربـي نيـز يـاد مـي             . گيرندمي دوم اهميت قرار     درجه

                    ن عوامل مؤثر ديگر در رويكرد شناختي است كه تا حد زيادي با تعبير در ارتبـاط اسـت و مبـي
هاي مختلف استعاره را به همراه دارنـد و بـه        هاي متفاوت تفكر، شيوه   اين مطلب است كه شيوه    

تر استفاده نمـود    توان از رخدادهاي ملموس   تر مي انتزاعياين معناست كه براي اشاره به حالات        
   ).2001، 1لي( 

در ايـن نظريـه،     . مقولات شعاعي يكي ديگر از نظريات مرتبط بـا رويكـرد شـناختي اسـت              
مقولات مختلف موجود در هر مجموعه داراي ساختار شعاعي و عضويت مدرج هـستند، مـرز                

بر روي يك پيوستار قرار دارند، به اين صـورت  ها وجود ندارد و اعضا   مشخصي براي مجموعه  
هاي شاخص آن دسته است، در مركز دايـره قـرار           كه يكي از اعضاي مجموعه كه داراي ويژگي       

هاي خاص، به مركز نزديك و يا و اعضاي ديگر، بسته به ميزان برخورداري از آن ويژگي گرفته
) 2004 و 2003 (3 و تـايلر  2و ايوانز ) 2001(محققان گوناگوني از جمله لي      . شونداز آن دور مي   

اين نظريـه   . اندبه بررسي ساختار شعاعي عناصر زباني گوناگون از جمله حروف اضافه پرداخته           
در . هاي چند معنا كمك شاياني نمـوده اسـت   قرارگيري مفاهيم گوناگون واژه    در توصيف نحوه  

  . پردازيمادامه به عناصر زباني چندمعنا مي
اي است كه در آن، يك واحد زباني چندين معناي مجزا ولـي مـرتبط بـا                 يدهچند معنايي پد  
هايي با معاني مـرتبط بـه       در نگاه سنتي، اين عبارت براي توصيف واژه       . باشديكديگر را دارا مي   

-يـا نوشـته مـي   / نامي كه در آن دو لغت به يك صورت تلفـظ و    چند معنايي با هم   . رودكار مي 

                                                 
1 D. Lee  

2 V. Evans  

3 A. Tyler  
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شناسان شناختي معتقدند چند معنايي     زبان. فاوتي هستند، تفاوت دارد   شوند ولي داراي معاني مت    
بر اسـاس  . هاي اساسي زبان بشر است   بلكه يكي از ويژگي    ،شودتنها به معناي واژه محدود نمي     

ها، تكواژهـا، و نحـو مـشهود        هاي مختلف زبان همچون واژه    اين ديدگاه، چند معنايي در بخش     
 در رويكرد شناختي از نظريه سرنموني به خـوبي     ).2007،  3ت، و اسمي  2، هيسلي 1هرفورد(است  

 معنايي و طرحواره    در اين راستا مفاهيم شبكه    . براي تبيين مسأله چند معنايي استفاده شده است       
هـا  اند كه در ادامه به آن      نيز كمك شاياني به تحليل شناختي مسأله چند معنايي نموده          4تصويري
  .شوداشاره مي
هـا  اي از گره  روشي گرافيكي براي نشان دادن مفاهيم است كه شامل مجموعه          معنايي،   شبكه

 روابـط بـين آن معـاني        گر مفاهيم، و اتصالات نشان دهنـده      ها نمايان اين گره . باشدو روابط مي  
  ).2005، 5ايوانز و گرين(باشند مي

فـضايي در    سـاختار     ادراكي به منظـور ارائـه       تصويري، توصيف مجدد يك تجربه     وارهطرح
واره تصويري در اين مقاله، شـيوه  منظور از طرح). 1987 جانسون، (استقالب ساختار مفهومي 

هـاي تـصويري ذهنـي      نمايش تصويري معناي مورد نظر به عنوان بازنمودي عيني از طرحـواره           
 تـصويري حـداقل     واره هـر طـرح    .شوندتر معاني از آن استفاده مي     است كه براي نمايش شفاف    

شود گذرنده به آن چيزي گفته مي     .  نام دارند  7 و مرزنما  6 دو عنصر اصلي است كه گذرنده      داراي
، مركز توجه   وارهكه در جايي قرار گرفته، بررسي شده، يا توصيف شده است كه اساساً در طرح              

. باشـد واره از اهميـت ثانويـه برخـوردار مـي    مرزنما آن چيزي است كه در طـرح  .گيردقرار مي
 ولي  ،دو عبارت زباني، محتواي يكساني داشته باشند و روابط يكساني را بيان كنند            ممكن است   

 ).2007، 8لانگاكر(ها استنباط شود به دليل تغيير گذرنده و مرزنما، معناي متفاوتي از آن

                                                 
1 J. R. Hurford 

2 B. Heasley  

3 M. b. Smith  

4 schematic image 

5 M. Green 

6 trajector (tr) 

7 landmark (lm) 

8 R. W. Langacker 
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اي كه در زبان دارند، در رويكـرد شـناختي نيـز مـورد               جايگاه ويژه  حروف اضافه به واسطه   
كنـد  اي است كه نسبت ميان دو كلمه را بيان مي         حرف اضافه كلمه  . اند گرفته توجه فراواني قرار  

 زبـان فارسـي     ترين حروف اضـافه   اصلي. شود ديگري تبديل مي    بعد از آن به متمم كلمه      و واژه 
  به، با، بر، پيش، تا، در، اندر، نزديك، براي، بهر، روي، زير، زبر، سوي، ميـان، و پـي                  : عبارتند از 

آينـد و داراي مفـاهيم      ها به شمار مـي    اضافه از واژگان چندمعنا در زبان     حروف  ). 1371 معين،(
اين عناصر زباني به علت ظرفيت بالاي چند معنايي و قابليـت فـراوان بـراي     . اي هستند گسترده
هـاي معرفـي شـده      هاي دستوري و استعاري داراي الگويي سرنموني هـستند كـه ديـدگاه            بسط

هـاي  هـا ارائـه دهنـد، چراكـه نظريـه      تحليلي به دقت رويكرد شـناختي از آن      اندپيشين نتوانسته 
هـاي جهـان   هاي زباني و واقعيـت  ارجاعي و يك به يك بين صورت معنايي قبلي در يك رابطه    
  ).1390زاهدي و محمدي زيارتي، (پرداختند خارج به بررسي زبان مي

يـين معنـاي سـرنموني حـروف اضـافه        معيارهايي را براي تع   ) 45-47: 2003(تايلر و ايوانز    
 معنـايي   درون شـبكه اند كه در اين پژوهش به عنوان معيار ما در تعيين معناي اوليـه  عنوان كرده 

  : انددرنظر گرفته شده
 داراي مفاهيم گوناگوني هـستند كـه در طـول           حروف اضافه :  مورد قبول  1اولين معناي : الف
تواند به عنوان معنـاي   ناي حرف اضافه در تاريخ زبان مي      ترين مع قديمي. اندوجود آمده تاريخ به 

  .سرنموني مطرح گردد
 معنايي، حاوي مفاهيم گوناگوني اسـت كـه         هر شبكه  : 2 معنايي تفوق يك معنا در شبكه    : ب

در ايـن ميـان، تـداول فـراوان يـك معنـي             . ندابه صورت مستقيم يا غيرمستقيم با هم در ارتباط        
تواند به عنوان يكـي از معيارهـاي    معنايي مي ديگر موجود در شبكه  خاص در كاربردهاي زباني   

  .انتخاب معناي سرنموني باشد
اي در برخـي از     هـر حـرف اضـافه     ): پـذيري تركيـب  (3هـاي تركيبـي   استفاده در ساخت  : ج
 معنـايي هـر حـرف       رود، در ميان كاربردهاي گونـاگون در شـبكه        كار مي هاي تركيبي به  ساخت

                                                 
1 earliest attested meaning 

2 predominance in the semantic network 

3 use in composite forms 
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توانـد بـه عنـوان    رود مـي كه در لغات مركب حاوي آن حرف اضافه به كـار مـي     اضافه، معنايي   
شـوند، مـثلاً    هاي ديگر حذف مي   اي براي انتخاب معناي سرنموني به حساب آيد و گزينه         گزينه

كار رفته است كه در آن، گذرنـده بـالاتر از مرزنمـا و    براي بيان حالتي به   » رو« روانداز،   در كلمه 
  .ر گرفته استدرتماس با آن قرا

هـاي متـضادي     مكـاني، جفـت    در ميان حروف اضافه   :  مكاني  حروف اضافه  رابطه با بقيه  : د
 روي ديد او بستگي دارد، مثـل        وجود دارند كه انتخاب هريك توسط سخنگو، به تعبير و زاويه          

 مكاني، مفهومي است كه در تضاد ميـان دو جفـت حـرف              معناي سرنموني حرف اضافه   . زيرو  
  .ه، نقش كليدي دارداضاف
چنانچه بتوانيم تشخيص دهيم كه معاني گوناگون موجود براي يـك           : 1بيني دستوري پيش: و

 معنـايي   انـد و سـپس، بخـشي از شـبكه         حرف اضافه، زماني از يك معناي خاص اقتباس شـده         
، بينـي كنـيم كـه تعـدادي از معـاني          توانيم پـيش  اند، مي مرتبط با آن حرف اضافه را تشكيل داده       
  .اندمستقيماً از معناي سرنموني گرفته شده

  

   مطالعاتپيشينه. 1-2

از ديـدگاه    انگليـسي را     شناسان شناختي، حروف اضـافه     تعدادي از زبان   1980در اوايل دهه  
). 1987؛ ليكـاف،    1988؛ بـروگمن و ليكـاف،       1981،  2بروگمن(شناختي مورد توجه قرار دادند      

كند كه در    بين دو عنصر را رمزگذاري مي      ه حرف اضافه، رابطه   ها حاكي از اين بود ك     اين تحليل 
زمينـه قـرار گرفتـه اسـت، مرزنمـا      اين ميان، عنصر مورد تمركز، گذرنده و عنصري كه در پـس        

  .اندواره ناميدهها را طرحآن) 1987، 3؛ جانسون1987ليكاف، (شود و ناميده مي
حرف اضافه در زبـان انگليـسي،        12ني  تلاش نمود با بررسي معاني سرنمو     ) 1993 (4ديرون

هاي مختلفي ازجمله زمـان، مقـدار،   اي را براساس بسط معنايي به حوزه    بندي معاني حاشيه  طبقه
  .بندي كندو حالت مقوله

                                                 
1 grammatical prediction 

2 C  Brugman 

3 M. Johnson 

4 R. Dirven 
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 مكـاني بـيش از يـك معنـا را           بر اين است كه حـروف اضـافه       ) 2003(اعتقاد تايلر و ايوانز     
، تـك معنـايي، و چنـد        1نـامي بررسي سه ديدگاه هـم    ها در تحقيقي پس از      آن. دهندپوشش مي 

 ، مزايا و معايب هريك را عنوان نموده و الگوي چنـدمعنايي لانگـاكر را مبنـاي مطالعـه                  2معنايي
همچنين، اين افراد شرايطي را براي در نظر گرفتن يـك معنـاي متمـايز عنـوان     . دادندخود قرار  

اراي يك معناي غيرمكاني باشد كه اين جنبـه از          بايست د كردند، ازجمله اينكه مفهوم مدنظر مي     
در ضمن، اين مفهوم نبايد از بـافتي كـه در آن بـه           . معنا در ساير مفاهيم مرتبط نمود نيافته باشد       

  .بايست مستقل از بافت باشدكار رفته است حاصل شود، بلكه مي
 over, to, throughبا بررسي موردي برخي حروف اضافه از جمله، ) 2004(ايوانز و تايلر 

به اين نتيجه رسيدند كه اين حروف اضافه علاوه بر عنـصر عملكـردي، داراي روابـط فـضايي                   
 ما با آرايش فضايي مـرتبط بـا آن حـرف     تعاملات روزمرههستند كه عنصر عملكردي در نتيجه     

  .شود خاص ايجاد مياضافه
 فارسي پرداختـه و   اضافهاي به بررسي شناختي حروفدر مقاله) 1388(گلفام و يوسفي راد   

رسيدند كه به كمك رويكرد شناختي و ابزاري كه ايـن ديـدگاه بـراي بررسـي در                  به اين نتيجه    
گلفـام و ديگـران     . توان به تبيين بهتري از حروف اضافه دست يافـت         دهد، مي اختيار ما قرار مي   

د نموده و همچنين    پيشنها» از « معنايي براي حرف اضافه    در پژوهش ديگري يك شبكه    ) 1388(
زاهـدي و   .  رويكرد شناختي با رويكردهاي سنتي در بررسي حروف اضافه پرداختنـد           به مقايسه 

اي از مفـاهيم گونـاگون       معنـايي گـسترده    نيز در تحقيق ديگري شبكه    ) 1390(محمدي زيارتي   
ند بندي معاني گوناگون اين حرف اضافه پرداخت      را مشخص نموده و به خوشه     » از«حرف اضافه   

با جزئيات بيشتري به مفاهيم گوناگون اين حـرف اضـافه           ) 1388(كه نسبت به گلفام و ديگران       
اي بـه تحليـل و   در مقاله) 1390(راسخ مهند . اندتري ارائه كرده معنايي گسترده  و شبكه  پرداخته

 داخته، نحوه  ديگر در فرهنگ سخن پر     و چند حرف اضافه   » روي «بررسي شناختي حرف اضافه   
 مكاني در اين فرهنگ لغت را بررسي كرده و نقـاط قـوت و ضـعف    ضبط معاني حروف اضافه  

                                                 
1 homonymy 

2 polysemy 
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 كارشناسـي ارشـد و   نامهنيز در پايان ) 1391 و   1384(زاده  نقي. آن الگو را مشخص نموده است     
هـا   مكـاني زبـان فارسـي و معـاني گونـاگون آن      دكتري خود، به بررسي حـروف اضـافه        رساله

 اين مطالعات به ساختار شعاعي در برخي از حروف اضـافه بـه صـورت                همگي. پرداخته است 
اي مـنظم و    اي كه همگي درمورد آن اتفاق نظر دارند، وجـود شـبكه           اند و نتيجه  موردي پرداخته 

  .يافته از معاني مختلف در حروف اضافه است كه با يكديگر در ارتباطندسازمان
 نـشان دادن تـصادفي   ،»با «اگون حرف اضافههدف از اين مقاله، بررسي شناختي مفاهيم گون       
 شـيوه .  اسـت »بـا  « معنـايي حـرف اضـافه     شبكه نبودن معاني گوناگون اين حرف اضافه و ارائه       

انـوري،  ( مورد استفاده فرهنگ سـخن       بنياد است و پيكره   ها در اين تحقيق، پيكره    گردآوري داده 
هاي ارائـه شـده در فرهنـگ سـخن تـداول      جا كه امروزه برخي از كاربرد از آن . باشدمي) 1380

نيـز كـه    » بـا  «برخي از مفاهيم حرف اضـافه     . اند معنايي لحاظ نشده   ندارند، اين معاني در شبكه    
اند، براساس شم زبـاني نگارنـدگان، بـه         امروزه كاربرد دارند و در اين فرهنگ لغت لحاظ نشده         

  .كاربردهاي ديگر افزوده شده است

  »با « حرف اضافهبررسي شناختي معاني. 2

گرفتـه  » نزديـك «  بـه معنـاي       »upa«، مشتق از    »upāka«ايراني باستان    از» با «حرف اضافه 
رفتـه اسـت    بـه كـار مـي     » ابـا « و در فارسي دري      /abāg/ ترفاني   شده است كه در فارسي ميانه     

 در بخش حاضر، پس از اشاره به معـاني ارائـه شـده بـراي ايـن حـرف           ).1383دوست،  حسن(
 شـعاعي بـه بررسـي كاربردهـاي گونـاگون      فه، به كمك رويكرد شناختي و در قالب مقولـه    اضا

  .پردازيممي» با «حرف اضافه
» 1بـا  «هاي لغت مختلف فارسي، معاني و كاربردهاي متعددي براي حرف اضـافه           در فرهنگ 

 :كنيمآورده شده است كه در ادامه به معاني گوناگون ارائه شده در فرهنگ سخن اشاره مي

                                                 
هاي ديگري از جمله ادات صفت و نقش وندي، كه در اينجا تنها به بررسي نقش حرف  فارسي داراي نقشدر زبان» با« .1

  .اي آن اكتفا شده استاضافه
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: ارائه شده است كه عبارتنـد از      » با « معناي گوناگون براي حرف اضافه     15در فرهنگ سخن    
: ، توسـط  بـه وسـيله   . 3. با پدرم به بازار رفتم    : همراه. 2اجاقي با گرماي زياد؛     : داراي، دارنده . 1

: وض، درقبـال  درع. 5كنيد؟  با گرماي هوا چه مي    : ، درمورد درباره. 4. اتاق را با بخاري گرم كرد     
تـوان بـا ملاطفـت      با  دشـمن نمـي     : دربرابر. 6. تواني پول زيادي بدست بياوري    با اين كار نمي   
بـراي بيـان    . 8. با آن همه درس خواندن در امتحان رد شـد         : با وجود، با بودن   . 7. برخورد نمود 

 ايـن مـواد   غـذا بـا  : از. 9. زنندها هميشه با هم حرف ميآن: ارتباط بين دو شخص يا دو مفهوم     
جـارو  : برعهـده . 11. بدون ياري كسي با دشمن جنگيدند     : عليه، بر ضد  . 10. درست شده است  
به جاي  . 13. و زان پس چنين گفت با كدخداي      : به به جاي حرف اضافه   . 12. كردن خانه با من   

آن سـيه   : متعلـق بـه، مخـصوص بـه       . 14سن او   گيرد نياز و ناز ما با ح      در نمي : در حرف اضافه 
كه با آسـمان    / به تندي چنان است بالاي او     : ، برابر به اندازه . 15رده كه شيريني عالم با اوست       چ

  .است پهناي او
 فوق، از جمله معناي به انـدازه و  با توجه به اينكه برخي از معاني ذكر شده در فرهنگ لغت       

-ها چـشم روند، از آنامروزه در محاورات فارسي به كار نمي    » به «برابر، و به جاي حرف اضافه     

  .نماييمپوشي مي
شود، نگاه رويكردهاي سنتي به حروف اضافه بـه صـورت           همانگونه كه در بالا ملاحظه مي     

 نامرتبط است كه اين امر، مشكلات فراواني را در آموزش زبان فارسي             و لغاتي با معاني پراكنده   
ايـن ديـدگاه در رويكـرد       . ايدنمزبانان ايجاد مي  و خصوصاً آموزش حروف اضافه به غيرفارسي      

شناختي به حروف اضافه مطرود و نادرست است؛ در اين نظريه اعتقاد بر ايـن اسـت كـه ايـن                     
  .   معاني با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند و همچون زنجيري به يكديگر متصلند

  

  »با«معناي سرنموني حرف اضافه . 2-1

با توجه به معيارهاي ارائـه شـده        » با«ه  در اين بخش به بررسي مفهوم سرنموني حرف اضاف        
  :پردازيممي) 2003(توسط تايلر و ايوانز 
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تواند بـه عنـوان معنـاي سـرنموني         ترين معناي حرف اضافه در تاريخ زبان مي       قديمي) الف
را، » بـا «، پيشينه تاريخي حرف اضافه      )1383(دوست  حسن). 2003تايلر و ايوانز،     (مطرح گردد 

  : استيي، به اين صورت مطرح نمودهاز نظر صوري و معنا
، مـشتق از  »upāka«، ايرانـي باسـتان   )با/ (abāg/ فارسي ميانه ← ـ حرف اضافه  [bā]با «
»upa  «   به سوي، نزديك  (به معناي(    فارسي باستان ،»upā «   از سانسكريت»úpāka «)  ،تقريبـي

، سكايي  »abāg«ي  ، فارسي ترفان  )همراهي، كمك، مساعدت  (» abāgīh«، فارسي ميانه    )نزديك
»bā «)155: 1383حسن دوست، ) (به سوي(«  

رسد كه معنـاي مجـاورت و همراهـي را          زماني از اين نوع، به نظر مي      بر اساس شواهدي در   
  .در نظر گرفت» با«توان به عنوان معناي سرنموني حرف اضافه مي

ي زبـاني   ميزان استفاده و بسامد نسبي حرف اضافه در يك معنـي خـاص در كاربردهـا               ) ب
تواند به عنوان يكـي از معيارهـاي انتخـاب معنـاي سـرنموني       معنايي ميديگر موجود در شبكه 

 كه از   ،آوري شده توسط نگارندگان   هاي محدود جمع  براساس داده ). 2003تايلر و ايوانز،    (باشد  
ضافه رسد، بسامد كاربردهاي گوناگون حرف ا      مورد مي  96ها به   گونه گفتاري بودند و تعداد آن     

 37مفهوم همراهـي،    : بندي كه در ادامه طرح خواهد شد، از اين قرار است          با تفكيك خوشه  » با«
بـه  .  مـورد 7 مورد؛ و مفهوم خوشه تقابلي،  20 مورد؛ خوشه توافقي،     32مورد؛ خوشه وضعيتي،    

اي البته بـر . نمايداين ترتيب اين ملاك نيز سرنموني بودن معناي موافقت و همراهي را تاييد مي          
هاي بيشتري از متون مختلف زبان فارسي مـورد  بايست دادهتر در اين زمينه مي ارائه نتايج قطعي  
 معنايي هر حرف اضافه، معنايي كه       در ميان كاربردهاي گوناگون در شبكه     ) ج. مطالعه قرار گيرد  

اي اي بـر توانـد بـه عنـوان گزينـه       رود مـي  هاي مركب حاوي آن حرف اضافه به كار مي        در واژه 
معناي مجاورت و همراهي، اين     ). 2003تايلر و ايوانز،    (انتخاب معناي سرنموني به حساب آيد       

» باجنـاغ  «تـوان بـه واژه  ويژگي را دارا است و در تركيباتي بكار رفته است كه از آن جملـه مـي   
در مفهوم همراهي بكار رفته است و كـل تركيـب           » با«در اين تركيب، حرف اضافه      . اشاره نمود 

گونه كه پيش از اين اشاره شد، اين يـك  شايان ذكر است همان   . باشداراي بسط مجازي نيز مي    د
هـاي  به عبارت ديگر، اينكه مفهوم مجاورت و همراهـي در واژه          . معيار سلبي است و نه ايجابي     
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تواند تاييدي بر اين مطلب باشد كه اين معني داراي قابليت انتخـاب     مركب هم حضور دارد، مي    
اما اين شرطي لازم است و كـافي نيـست، چراكـه معنـي              .  عنوان معناي سرنموني است    شدن به 

هـاي تركيبـي    در سـاخت  » بـا «بـراي نمونـه،     . ها را نيز داشته باشـد     مورد نظر بايد ساير ويژگي    
شـود، امـا ايـن مـوارد بـراي          در مفهوم دارايي نيز ديده مي     » باسواد«در مفهوم حالت، و     » باصفا«

هـاي   ويژگـي م حالت و يا دارايي كافي نيست، چراكه اين معاني داراي همه     سرنمون شدن مفهو  
، مفهومي  معناي سرنموني حرف اضافه   ) د. باشندنمي) 2003(عنوان شده از سوي تايلر و ايوانز        

 گرچـه  ).2003تايلر و ايوانز،  (است كه در تضاد ميان دو جفت حرف اضافه، نقش كليدي دارد             
هاي زبان فارسـي  رسد حداقل در مورد دادهاند، به نظر مي    نكته اشاره نكرده   تايلر و ايوانز به اين    

اين مولفه نيز همچون مورد قبلي معياري سلبي محـسوب شـده و             و در مورد اين حرف اضافه،       
مفهوم همراهـي در انتخـاب بـين         .براي تعيين دقيق مفهوم سرنموني ملاكي كامل و كافي نباشد         

به چـشم   » بي هم «و  » با هم «هايي همچون   در ساخت » بي«و  » با« متضاد   دو جفت حرف اضافه   
براي مثـال  . روندخورد؛ اين بدان معنا نيست كه كاربردهاي ديگر در اين ساختارها بكار نمي            مي
-داراي معنـي غيـر    » بـي «در تـضاد    » بـا «كه  » ادببي«و  » باادب«هايي همچون   توان به نمونه  مي

بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، ايـن معيـار نيـز حـداقل               . سرنموني حالت است، اشاره نمود    
تواند به عنوان معياري تعيين كننده مدنظر قـرار         هاي بدست آمده در اين مقاله، نمي      درمورد داده 

چنانچه بتوانيم تشخيص دهيم كه معاني گوناگون موجـود بـراي يـك حـرف اضـافه،              )  و .گيرد
 معنايي مرتبط با آن حـرف        و سپس، بخشي از شبكه     اندزماني از يك معناي خاص اقتباس شده      

بينـي كنـيم كـه تعـدادي از معـاني، مـستقيماً از معنـاي                توانيم پيش اند، مي اضافه را تشكيل داده   
همانگونـه كـه در ادامـه مطلـب خواهيـد ديـد،       ). 2003تايلر و ايوانز، (اند سرنموني گرفته شده  

زمينه دارنـد   معناي همراهي را در پس    » با « معنايي حرف اضافه   معاني گوناگون موجود در شبكه    
از ميـان   . پردازيمهاي معنايي با مفهوم سرنموني مي     كه در اينجا به طور مختصر به ارتباط خوشه        

، در خوشه توافقي يكي از نتايج همراهـي كـه توافـق بـراي               »با«سه خوشه معنايي حرف اضافه      
؛ خوشـه   )1-2-2توضـيحات بيـشتر در بخـش        (سـازي شـده اسـت     جام كاري است، برجسته   ان

وضعيتي نشان دهنده حالت و موقعيت افراد يا اشيا است كه همراهي اين ويژگي ها با شـخص                  
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؛ در خوشـه    )2-2-2توضيح بيـشتر در بخـش       (يا شئ دارنده آن در پس زمينه قابل درك است           
يگر كه همراهـي بـراي نـشان دادن تعـاملي مثبـت اسـت،               تقابلي، برخلاف دو خوشه معنايي د     

گيرنـد  ها و تعارضات در كنار يكديگر قرار مي       گذرنده و مرزنما براي نمود هرچه بيشتر تفاوت       
  ). 3-2-2توضيحات بيشتر در بخش (

توان مفهوم همراهي و مصاحبت را با برخـورداري از معيارهـاي             با توجه به بحث فوق، مي     
به عنوان معناي سرنموني اين حـرف اضـافه در نظـر گرفـت كـه در آن،                  ) 2003(تايلر و ايوانز    

البته در اين كـاربرد ممكـن   . گذرنده و مرزنما در كنار يكديگر و بر روي محور افقي قرار دارند     
، و يا هر دو انتزاعي باشند كه در اين حالت، معناي عبارت كمي از معناي                است گذرنده، مرزنما  
  :  توان به شكل زير رسم نمودواره تصويري اين معنا را ميطرح. دشوسرنموني دور مي

  »با«واره سرنموني حرف اضافه طرح): 1(شكل 

  
  

  :هاي زير توجه نماييدبه مثال
  . علي با حميد از مدرسه بازگشت) 1

هردو فيزيكي هستند و به دليـل نـشان دادن          ) مرزنما(و حميد   ) گذرنده( بالا، علي    در نمونه 
  . ي سرنموني منطبق استوارهي گذرنده و مرزنما با يكديگر، اين جمله بر طرحهمراه
  .آيدعلم با عمل است كه به كار مي) 2

، گذرنده و مرزنما هر دو انتزاعي هستند ولـي بـا ايـن وجـود، همچنـان ايـن                    )2 (در نمونه 
  .باشدمنطبق مي) 1 (وارهعبارت بر طرح
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در نظر گرفته شـده  » با«عنوان اولين معناي حرف اضافه      فرهنگ سخن، مفهوم دارايي، به       در
و مفهوم همراهي به عنوان دومين كاربرد عنوان شده است كـه بـا نتـايج بدسـت آمـده از ايـن                       

   .تحقيق در تضاد است
  »با «اي حرف اضافهمعاني حاشيه. 2-2

- معاني حاشيه  در اين بخش به   . اي است  معنايي نسبتاً گسترده   داراي شبكه » با «حرف اضافه 

  تـوافقي، خوشـه     معنايي شـامل خوشـه     پردازيم كه در قالب سه خوشه     مي» با «اي حرف اضافه  
 توافقي، دو كاربرد همكاري، و ارتباط قـرار         در خوشه . اند وضعيتي قابل توجيه   تقابلي، و خوشه  

 خوشـه . ردزمينـه قـرار دا    گيرند كه در اين معاني، مفهوم توافق بـراي انجـام كـاري در پـس               مي
گونه كـه از  وضعيتي شامل چهار مفهوم جنس و نوع، حالت، دارايي، و مسئوليت است كه همان       

دهد كه شخصي يـا چيـزي را همراهـي          ست، حالت، و وضعيتي را نشان مي      نام اين خوشه پيدا   
انـد كـه در هـر سـه      تقابلي جـاي گرفتـه  سه مفهوم تقابل، تعارض، و مقايسه در خوشه   . كندمي

  .هاي فيزيكي يا انتزاعي به كار رفته استهمراهي براي نشان دادن ضديت و تفاوتمورد، 
   توافقيخوشه. 2-2-1

باشد، مورد نظر قرار گرفتـه       توافقي، نتيجه همراهي كه توافق براي انجام كاري مي         در خوشه 
-سـو مـي   گيري يك توافق، دو طرف از نظر فكري باهم هـم          به عبارت ديگر، براي شكل    . است

اين همراهي نسبت به مفهـوم سـرنموني        . شوندوند و به صورت مجازي با يكديگر همراه مي        ش
  .باشدتر ميانتزاعي
  همكاري و كمك. 2-2-1-1

است؛ چراكه، بـراي همكـاري كـردن و         » با«بيان همكاري، يكي از كاربردهاي حرف اضافه        
  . شويم با او همراه مي به صورت فيزيكي يا انتزاعيكمك به كسي،

  . دكتر علوي با دستيارانش بيمار را از مرگ حتمي نجات دادند)3
بـراي رسـيدن بـه هـدفي مـشترك بـا            ) دسـتيارانش (و مرزنما   ) دكتر علوي (در مثال فوق، گذرنده     

باشـد بلكـه، مـواردي همچـون        اين همراهي لزوماً از نوع همراهي فيزيكي نمي       . انديكديگر همسو شده  
  . گيردهاي ويژه و مواردي از اين دست را نيز دربر مي به بخش مراقبتامضاي برگه انتقال سريع بيمار
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بـراي  » بـا  «در اين حالـت، حـرف اضـافه   . توان در همين بخش مطرح نمود    مفهوم ابزاري را نيز مي    
رود كه در آن، شخص بـا اسـتفاده از     به كار مي  ) شئ(و مرزنما   ) شخص(بيان نوعي ارتباط بين گذرنده      

  . كندجام كاري ميشئ مبادرت به ان
  .سال با عصايش لنگان لنگان به سوي جمعيت آمدمرد كهن) 4

مبـادرت بـه انجـام      ) عصا(شخصي است كه به وسيله مرزنما       ) سالمرد كهن (گذرنده  ) 4(در جمله   
 بـه جـاي حـرف اضـافه       «دو مورد از معاني ذكر شده در فرهنگ سخن،          . نموده است ) راه رفتن (كاري  
  .توان اين معاني را در مفهوم ابزاري لحاظ نمودهستند كه مي» و توسطبه وسيله «و » در

  .غذا را با قابلمه سر سفره گذاشت) 5
) غـذا (بـراي حمـل گذرنـده       ) قابلمـه (براي بيان نقش ابزاري مرزنما      » با«حرف اضافه   ) 5(در مثال   
تـوان ايـن    كنـد، مـي   مل مـي  جا كه در اين مثال، مرزنما به عنوان ظرف براي گذرنده ع           از آن . اشاره دارد 

  .نيز بيان نمود» در «حالت را با حرف اضافه
  ارتباط. 2-2-1-2

گيرنـد و دليـل   براي برقراري ارتباط بين دو يا چند شخص، اين افـراد در كنـار يكـديگر قـرار مـي            
بـاط از راه    البته گاهي نيز اين ارت    . توان در همين با هم بودن دانست      را نيز مي  » با «استفاده از حرف اضافه   

توانـد طـرفين    سـازي دارد مـي    پرور با انعطاف فراوانـي كـه در مفهـوم         ، ولي مفهوم  )مجازي(دور است   
  .ارتباط را در كنار يكديگر تصور كند

  .هستي با صدف موافق بود) 6
  .صحبت كردن با او برايش سخت است) 7
  چرا با بهترين دوستت قهر كردي؟) 8
  .باطي نداشتندبعد از اين اتفاق، با هم ارت) 9

همـراه شـده و   ) نظـر صـدف  (با مرزنما ) نظر هستي(توان مشاهده نمود كه گذرنده مي) 6(در مثال  
از حـرف   ) 7(در جملـه    . اند، هرچند كه اين همراهي كـاملاً انتزاعـي اسـت          در كنار يكديگر قرار گرفته    

چنينـي  هـايي ايـن   در مثال » با «اين برداشت از  . براي برقراري ارتباط كلامي استفاده شده است      » با«اضافه  
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در اينجـا  . باشـد مـي » ارتباط زباني يك مجرا است« يا همان 1كاملاً در ارتباط با استعاره مفهومي مجرايي   
و برقـراري مجـراي     ) باشـد مـي » بـا «كه حاصل معناي سرنموني     (جوار شدن   برقراري ارتباط، نتيجه هم   
به نوعي به قطع ارتباط اشاره شـده اسـت كـه در آن،           ،  )9(و  ) 8(هاي  در نمونه . واسط بين طرفين است   

ايـن توافـق در بيـشتر مواقـع از نـوع فيزيكـي       . انـد طرفين تعامل براي قطع ارتباط باهم به توافق رسيده      
براي بيان ارتباط بـين     «اين مفهوم در فرهنگ سخن      . توان به آن پي برد    نيست بلكه از شرايط موجود مي     

  .شده استعنوان » دو شخص يا دو مفهوم
  خوشه وضعيتي. 2-2-2

معاني مختلفي كه در خوشه وضعيتي قرار دارند، به نوعي به وضعيت يك شـئ يـا شـخص اشـاره            
يابند كه به هر حال وضعيت يك شـيئ و          اين مفاهيم از آن جهت با مفهوم سرنموني ارتباط مي         . كنندمي

 و همراهي شـخص يـا شـيئ بـا     ناپذير و لاينفك از اوست و باز هم ملازمت   يا شخص، بخشي جدايي   
  . ها در پس زمينه قابل درك استهاي آنويژگي
  جنس و نوع. 2-2-2-1

در اين حالـت، ملازمـت      . شوداستفاده مي » با«، از حرف اضافه     گاهي براي بيان جنس، نوع، و مقوله      
» از«فه  تـوان بـا حـرف اضـا       اين مفهوم را مي   . شوندگذرنده و مرزنما به حدي است كه برهم منطبق مي         
  .نيز بيان نمود كه در فرهنگ سخن آورده شده است

  . بودهايشان با خاك سرخ ساخته شدهخانه) 10
سـاخته شـده    ) خاك سرخ (از مرزنما   ) هايشانخانه(توان گفت كه گذرنده      فوق مي  در تحليل جمله  
رت ديگـر، ايـن دو      بيند و به عبـا    گر هميشه با نگاه كردن به خانه، خاك سرخ را نيز مي           است و مشاهده  

  .شوندهميشه به همراه يكديگر ديده مي
  حالت. 2-2-2-2

پـرور  براي بيان حالت نيز همچون مورد قبل اسـت، يعنـي مفهـوم          » با «علت استفاده از حرف اضافه    
گيرد كه با شئ يا فردي همراه شده اسـت و ايـن          حالت خاصي را  همچون يك شئ فيزيكي درنظر مي         

  . ه استسازي شدتلاقي برجسته

                                                 
1  conduit metaphor 
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  .با ترس فراوان وارد دادگاه شد) 11
همچـون عنـصري    ) تـرس فـراوان   (به قرينه حذف شده است و مرزنما        ) او(در مثال فوق، گذرنده     

حاصـل نـوعي بـسط    » بـا «رسد اين معنـاي  باز هم به نظر مي. فيزيكي در كنار گذرنده قرار گرفته است   
در نظـر  » مراه داشـتن شـيئي فيزيكـي اسـت    داشتن وضعيت روحي، ه «استعاري است كه بر اساس آن       

ترس داشتن، در قالب همراه داشـتن چيـزي رمزگـذاري           ) 11(گفت  براي نمونه، در پاره   . شودگرفته مي 
  .اين معنا در فرهنگ سخن لحاظ نشده است. استشده 
  دارايي. 2-2-2-3

» با« از حرف اضافه     نمايد و هاي مادي و معنوي هر شخص را همراه او تصور مي          پرور، دارايي مفهوم
  .آيي استنيز، همين باهم» با«كند كه دليل استفاده از حرف اضافه براي اشاره به اين مفهوم استفاده مي

  .كردمرد متمول، با ثروت زيادي كه داشت، احساس خوشحالي نمي) 12
ان بـه شخـصي     تـو ها لزوماً فيزيكي نيستند و مفاهيم انتزاعي همچون علم و توانايي را كه مي             دارايي

  .گيرندنسبت داد را نيز دربر مي
  . نمودبا آن همه توانايي، پيش او احساس عجز مي) 13

ضمير سوم شخص مفـرد     (يك مفهوم انتزاعي است كه به گذرنده        ) مرزنما(، توانايي   )13(در جمله   
  .نسبت داده شده است) محذوف

اي، دارنده؛ با وجود، بـا بـودن؛ متعلـق    چند مورد از معاني ارائه شده در فرهنگ سخن، از جمله، دار 
  .توان در اين بخش لحاظ نمودبه، مخصوص به؛ و درباره، درمورد؛ را مي

  مسئوليت. 2-2-2-4

در . ، بيان مسئوليتي است كه كسي برعهـده گرفتـه اسـت           »با«يكي از كاربردهاي ديگر حرف اضافه       
پـرور انجـام كـاري را همچـون          مفهـوم   اسـت،  اين مفهوم كه به نوعي از معناي فيزيكي فاصـله گرفتـه           

در فرهنـگ   . كنـد  آن مسئوليت را تا زمان انجام كار همراهي مي         گيرد كه فرد پذيرنده   جسمي در نظر مي   
  .سخن نيز به اين معنا اشاره شده است

  .سرمايه از شما، پيدا كردن زمين مناسب با من) 14
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 پيدا كردن زمـين   ه و مرزنما، كه در اينجا       در اين مثال، مسئوليت در قالب ملازمت و همراهي گذرند         
  .  هستند ديده شده استمنو 

  خوشه تقابلي.  2-2-3

در كاربردهاي گوناگوني كه تاكنون به آن اشاره شد، گذرنده و مرزنما براي برقراري تعـاملي مثبـت                  
آنچـه در مفـاهيم   ا رسيدند، امشدند و يا همراه با هم بر سر قطع تعاملي به توافق ميبا يكديگر همراه مي  
توان مشاهده نمود، همراهي براي نـشان دادن ضـديت اسـت؛ بـه عبـارت                 تقابلي مي  موجود در خوشه  

آيـي  اند، اما ايـن بـاهم     ديگر، در اين خوشه معنايي، اگرچه گذرنده و مرزنما در كنار يكديگر قرار گرفته             
رچه در نگـاه اول ممكـن اسـت    اين معنا گ. ستهاها، تعارضات، و سنجش ارزشوتبراي اشاره به تفا  

-در ظاهر با معناي سرنموني مجاورت و همراهي در تعارض به نظر برسد، حاصـل ايـن تجربـه زبـان                    

هـا را در كنـار      مندان است كه در زندگي روزمره معمولاً براي مقابله و مقايسه دو يا چند چيـز بايـد آن                  
زبـان، كـه    تجارب گويشوران فارسـي    .نمايندها را پيدا    هاي آن ها و تفاوت  يكديگر قرار دهند و شباهت    

هـا بـا جهـان خـارج كـه در انگـاره       شود و نوع تعـاملات آن  خاص منجر مي1هايگيري قالببه شكل 
 اسـت، نقـش مهمـي در قـرار دادن مفـاهيمي             شناسي شناختي بر آن تاكيد شده      در زبان  2شدگيجسمي

  .دارند» با«حرف اضافه ظاهراً متضاد، مانند همراهي و تقابل در شبكه معنايي 
  مقابله. 2-2-3-1

در اين حالت، همچنان گذرنـده      . رودبراي بيان تقابل و رويارويي به كار مي       » با«گاهي حرف اضافه    
روي و مرزنما در كنار يكديگر و روي محور افقي قرار دارند، با اين تفـاوت كـه در ايـن حالـت، روبـه          

آيي اسـت كـه در پـس        ، همين باهم  در اين معني  » با« اضافه   اند و دليل كاربرد حرف    يكديگر قرار گرفته  
  . زمينه وجود دارد

  .پسر به جنگ با دشمن رفت) 15

                                                 
1  frames 

2  embodiment 
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انـد، ولـي ايـن همراهـي        در كنار يكديگر قرار گرفته    ) دشمن(و مرزنما   ) پسر(در اين مثال، گذرنده     
يـا داشـتن منـافع غيـر     هـا، و   ارزشبراي آسيب رساندن به يكديگر و به دليل اختلاف نظرهـا، تفـاوت   

   .مشترك است
  .گيرنددربرابر، در فرهنگ سخن در اين بخش قرار مي معاني عليه و برضد؛ و

  مقايسه. 2-2-3-2

هايـشان بـا يكـديگر    گيرنـد و از نظـر ويژگـي   در مفهوم مقايسه، دو عنصر در كنار يكديگر قرار مي     
 دادن آن دو در كنـار يكـديگر و مـشاهده و          چراكه بهترين راه مقايسه دو عنصر، قـرار        شوند،مقايسه مي 

بـه انـدازه،    «تـوان در معنـاي      اين كاربرد را تاحـدي مـي      . ها است هاي گوناگون آن  بررسي دقيق ويژگي  
توان به برابري پي برد، هرچند كـه مثـال بـه    در فرهنگ سخن مشاهده نمود، چراكه در مقايسه مي  » برابر

  .رودكار نميكار برده شده در فرهنگ سخن، امروزه به 
  .نمودپدر هميشه احمد را با برادرش مقايسه مي) 16

كه براي مقايسه به كار رفته اسـت، زمينـه مقايـسه گذرنـده     » با«با آوردن حرف اضافه ) 16(در مثال  
  .استايجاد شده) برادرش(و مرزنما ) احمد(

  معاوضه. 2-2-3-3

اند و قـرار اسـت كـه بـا يكـديگر            ار گرفته در مفهوم معاوضه، گذرنده و مرزنما در كنار يكديگر قر         
گونـه توجيـه    توان ايـن  اين مسئله را در ارتباط با معناي سرنموني مجاورت و همراهي مي           . جابجا شوند 

ها را در كنار يكديگر قـرار داده و         بايست آن نمود كه وقتي بخواهيم دو چيز را باهم معاوضه نماييم، مي          
در شـرايط  . قايـسه كنـيم و ارزشـشان را نـسبت بـه هـم بـسنجيم       هـا را م هاي مثبت و منفي آن    ويژگي

  .باشند كه از نظر ارزش برابري كنندمتعارف، اين دو عنصر در صورتي قابل تعويض مي
  .اي مناسب براي او تهيه كردتوان هديهبا اين پول نمي) 17

 كنـار يكـديگر قـرار       را) اي مناسـب  هديـه (و مرزنما   ) اين پول (پرور، گذرنده   مفهوم) 17(در نمونه   
ها را مقايسه نموده و به اين نتيجه رسيده است كه ايـن دو داراي ارزش برابـري نبـوده                 داده و ارزش آن   

  .و در نتيجه، قابل معاوضه نيستند
  .لحاظ شده است» درعوض، درقبال«در فرهنگ سخن، اين مفهوم در معناي 
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بـه انـدازه، و   «، و همچنـين،  »بـه  « اضـافه در فارسي معيار، به جاي حـرف   » با «امروزه، حرف اضافه  
  . رودكه در فرهنگ سخن به آن اشاره شده است، به كار نمي» برابر
  »با «شبكه معنايي حرف اضافه. 2-3

 بـرده شـده بـراي        كاربردهـاي گونـاگون نـام      توان مشاهده نمود كه همه    با توجه به موارد فوق، مي     
ند و آن هم قرار گرفتن دو عنـصر         اهري، در يك نكته مشترك    هاي ظا ، با وجود تفاوت   »با «حرف اضافه 

در كنار يكديگر است؛ اين ملازمت ممكن است فيزيكي و يا انتزاعي باشد و يا حتي به دليل نـوع نگـاه            
مفـاهيم مختلـف ارائـه شـده بـا نظـم            . گر به يك حالت، رخداد، و يا وضعيتي خاص رخ دهد          مشاهده

 معنـايي قابـل توجيهنـد كـه         انـد و در قالـب يـك شـبكه         ده شده خاصي حول يك معناي مركزي پراكن     
 :توان آن را اينگونه ترسيم نمود مي

 »با«ي  معنايي حرف اضافهشبكه: 2شكل 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

سهيمقا. 4-2 مقابله. 4-1   

وضهمعا. 4-3  

 خوشه. 4
يتقابل  

 همراهي. 1

يتوافق خوشه. 2  

 و يهمكار. 2-1
 كمك

تيمسئول. 3-3  

 خوشه. 3
يتيوضع  

جنس. 3-1  

ييدارا. 3-3  

حالت. 3-2  

ارتباط. 2-2  
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  گيرينتيجه. 3

، نـشان دادن تـصادفي نبـودن معـاني          »بـا «اهداف اين مقاله، بررسي شناختي حـرف اضـافه          
ها مشخص  بود كه طي بررسي   » با«بكه معنايي حرف اضافه     شگوناگون اين حرف اضافه و ارائه       

نيز همچون عناصر زباني چند معناي ديگر، داراي ساختار شعاعي است و            » با«حرف اضافه   شد  
 انجـام   بررسـي . اسـت  معنايي منسجم، قابل بررسـي       معاني گوناگون آن تحت عنوان يك شبكه      
ك معناي سرنموني بـا مفهـوم ملازمـت و          داراي ي » با «شده حاكي از اين است كه حرف اضافه       

هـر  .  توافقي، خوشه وضعيتي، و خوشه تقابلي است       همراهي، و سه خوشه معنايي شامل خوشه      
توان به تفكيـك بـه خوشـه تـوافقي          هايي هستند كه مي   هاي فوق نيز داراي شاخه    يك از خوشه  

 ـ     وضعيتي شامل جنس و    شامل همكاري، و ارتباط؛ خوشه      و مـسئوليت؛ و     ي نوع، حالـت، داراي
  .  و مقايسه اشاره نمودخوشه تقابلي شامل مقابله، معاوضه

توانـد بـا نـشان دادن       استفاده از شبكه معنايي عناصر زباني و به طبع آن، حروف اضافه مـي             
ارتباطات دروني بين مفاهيم گوناگون، به سهولت فراگيـري كاربردهـاي حـروف اضـافه بـراي                 

 چـرا كـه نـشان دادن تـصادفي نبـودن ايـن       زبانان منجر شود؛سخنگويان و همچنين، غيرفارسي   
معاني، نياز به حفظ فهرستي از كاربردهاي مختلف يك عنـصر زبـاني خـاص را از پـيش روي                    

هـاي مختلـف ديگـري از       هاي معنـايي در بخـش     توان از شبكه  همچنين مي . داردفراگيران برمي 
  .هاي فراوان بردنگاري نيز بهرهشناسي رايانشي و فرهنگجمله، زبان

  كتابنامه

 . انتشارات سخن:  تهران.فرهنگ سخن  .)1380(.انوري، حسن
فرهنگـستان زبـان و ادب      :  تهـران  .شـناختي زبـان فارسـي     فرهنگ ريشه  .)1383 (.دوست، محمد حسن

 .فارسي
 .سمت:  تهران.ها و مفاهيمنظريه: درآمدي بر زبانشناسي شناختي. )1389 (.مهند، محمدراسخ
شناسـيِ  براسـاسِ معنـي    فرهنگ سخنيمكانه بررسي معاني حروف اضاف« .)1389( .مهند، محمدراسخ

 .49-66. 14شماره . 4 دوره .ادب پژوهي. »شناختي
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نامـه كارشناسـي   پايـان  .استعاره در زبان فارسي براساس زبانشناسي شـناختي ). 1382. (رضائي، حدائق
  .دانشگاه اصفهان. ارشد

در » از «شـبكه معنـايي حـرف اضـافه فارسـي     « .)1390(.  زيـارتي، عاطفـه   محمـدي زاهدي، كيـوان و 
  .67-80. 1شماره . 13دوره  .هاي علوم شناختيتازه .»شناسي شناختيچهارچوب معني

بررسـيِ حـرف    «. )1388(. راد، فاطمـه   يوسـفي  آقاگل زاده، فردوس و   . عاصي، مصطفي . گلفام، ارسلان 
. زبـان و زبانـشناسي    . » آن با رويكـرد سـنتي      هاختي و مقايس  در چارچوب معناشناسيِ شن   ) از(اضافه  
  .69 -80. 10شماره 
  .انتشارات اميركبير: تهران).  جلدي6(فرهنگ معين ). 1371. (معين، محمد
 .مهدي معينيان: تهران. با تجزيه و تركيب قدم به قدم: دستور زبان فارسي). 1363. (معينيان، مهدي

. يسه حروف اضافه مكاني در فارسي و انگليسي بر اساس زبـان شـناختي       مقا). 1384. (زاده، محمود نقي
  .دانشگاه اصفهان. ارشدنامه كارشناسيپايان

بررسي چگونگي ساختاري شـدن مفهـوم فـضا در زبـان فارسـي بـر اسـاس                  ). 1390. (----------
 .دانشگاه اصفهان. نامه دكتريپايان. زبانشناسي شناختي
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